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صفحه 2 از 3

ادامه روش شناسی حکمت اشراق

خلاصه مباحث قبل

نکته اول

نگاه ویژه ی شیخ اشراق به مسئله حکمت 
حقیقت واحده تمامی حکمت ها که آن را حکمت خالده، خمیره ازلیه حکمت، خمیره مقدسه 

ایشان از دو راه این وحدت حکمت را اثبات می کند 

1- واقع واحد است

2- ملقی معارف واحد است
ایشان در راس حکمت ها، حکمت های انبیا را قرار می دهد و در یک مرتبه تشکیکی بقیه را قرار می دهند.

نکته دوم

در نکاه ایشان حکمت یعنی دست یابی به واقعیت و روش در نگاه ایشان اهمیتی ندارد. خواه از راه عقل باشد یا نقل یا ...

نکته سوم

راه خود ایشان یک طریق مزجی میان بحث و ذوق است. البته محور اصلی، ذوقی بودن است که شرط حکمت است. 

اگر ذوق صرف باشد، این ناقص است. باید همراه با بحث و استدلال باشد تا تکمیل شود. 

اما اگر از روش بحثی صرف استفاده کردید ناقص غیر معتبر است و منظور از غیر معتبر یعنی اعتبارش برای شما محل تردید است. نمی دانید مطابق با واقع هست یا نیست. لذا همواره با شک و شبه ها مواجه هستید.

نکته چهارم

ضیق و توسعه دادن در معانی اصطلاحاتی چون حکمت و فلسفه و فیلسوف و حکیم. با توسعه معنای حکیم انبیاء و سفرا و عرفا را داخل می کنند چرا که آنها به حکمت حقیقی دست یافته اند. از طرفی تضییق می کند در معنای حکیم به طوری که به بحثیون صرف گرچه اطلاق حکیم و فیلسوف می کند ولی می گوید که ایشان حقیقتا فیلسوف و حکیم نیستند. 

نکته پنجم

بر اساس مبانی اشراق
 که اشراق داشت که عرض شد، منابع قابل مراجعه اش بسیار گسترده شد. مثلا به منابع یونان ، قبل از یونان، حکمای فارس قدیم، بابل مصر، هند، چین و ... مراجعه می کند و لو زبان و ظاهر اقاویلشان به هر دلیلی
 با هم متفاوت باشد.

نکته مهم : فلسفه تطبیقی در فلسفه شیخ اشراق

برای اولین بار شیخ اشراق فلسفه تطبیقی را به نحو جدی شروع کرد. البته بعد ایشان ادامه چندانی پیدا نکرد(مانند تغییر در منطق ارسطویی که او شروع کرد ولی ادامه نیافت). صدرا با اینکه به این کار معتقد است ولی تتبعات او بیشتر از شیخ اشراق نبوده است.  حال یا بخاطر آن بود که دست ایشان خالی بود یا هر دلیل دیگر.

فلسفه های تطبیقی با دو نیت نگاشته می شوند.

1- جمع بین آراء و نظرات. مانند کار فارابی در جمع بین رایی الحکیمین سعی در جمع اندیشه های ارسطو و افلاطون را داشت و قصد داشت که نشان دهد که با وجود تعابیر مختلف ولی در اصول این دو مشترک هستند. شیخ اشراق با همین انگیزه بین آراء حکماء بابل مصر و یونان و ... جمع کرد.

2- اما انگیزه دیگر تفرقه آراء است . یعنی شواهد و قرائن را کنار هم بگذارید و نشان دهید که اینها با ه هم متفاوتند. مثلا نگاه ملل و نحل نویس هاکه گاه به نحو افراطی عمل نموده اند. 

اما شاید بتوان گفت که بهترین کار در این خصوص یک کار تطبیقی معتدل است
.

نکته ششم

روی باز فلسفه اشراق به شریعت و دین و عرفان و حکمت های گذشته . در صدرا این رویکرد در مورد شریعت و عرفان به نحو عالی تر وجود دارد ولی در خصوص حکمت های دیگر به همان کار اشراق اکتفا کرده است.

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏1    112    مرصاد عرشى و فيه فصول .....  ص : 105

 و اعلم انّ الحكماء .... الكبار منذ كانت الحكمة خطابيّة
 فى ... اعظم قدرا 
و نیز در آدرس زیر به حکماء یونان اشاره می کند

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    156     IX. فصل ( فى قاعدة الامكان الأشرف على ما هو سنة الاشراق ) .....  ص : 154

و أكثر اشارات الأنبياء ... هذا الرأى
. 
و نیز :

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    10    المقدمة للمصنف .....  ص : 9

و ما ذكرته من علم الانوار ... على الرمز

مشاهده کثرت استفاده شیخ اشراق از حکمت ایرانی و فارسی خصوصا در دو قسمت :

1- در روش 

2- در بحث نور و ظلمت

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    157     IX. فصل ( فى قاعدة الامكان الأشرف على ما هو سنة الاشراق ) .....  ص : 154

 و ... الظلمات
 و شاهدها... له خطفة
 يرى النور الساطع
 فى ... المينويّة
 ينابيع ال «خرّه
» و الرأى ... و غيره.

اینها همان مثل نوری است که افلاطون پیش از این گفت، که تنها الفاظ تغییر کرده است.

همچنین به حکمای مصر، بابل، چین و هند و دیگران توجه می کند:

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    217     I. فصل فى بيان التناسخ .....  ص : 216

 (230) قال بوذاسف
 و من قبله من المشرقيّين:انّ باب الابواب لحياة جميع الصّياصي العنصريّة الصيصية الانسيّة
مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏1    494    . 3 فصل ( فى كيفية ظهور المغيبات ) .....  ص : 493

 و الحجّة و ان كانت لنا ... من البابليّين و الحكماء الخسروانيّين و الهند و جميع الاقدمين من مصر و يونان و غيرهما
با همین نگاه به عرفا نیز نگاه می کند

حکمة الاشراق ص 113 

مطارحات ص 502 و 503

هینگونه بودن نگاه ایشان به دین و شریعت و قرار دادن انبیاء الهی را رد عداد برترین اهالی حکمت.

و نیز ایشان در برخی جاها مانند الواح عمادیه تماما رویکرد دینی دارد و می خواهد مباحث خود را با مبانی دینی حل و فصل کند.

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    164     IX. فصل ( فى قاعدة الامكان الأشرف على ما هو سنة الاشراق ) .....  ص : 154

و قال شارع ... عرشك.»
نکته هفتم

نتیجه ایشان از این روند در فلسفه سیاسی

ایشان معتقدند که حکیمی که بحثی، ذوقی باشد باید در راس کار باشد، که سیاستش یک سیاست نوری خواهد بود. 

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    13    المقدمة للمصنف .....  ص : 9

 و لا تظنّ ...التعريض... و الكلّ قائلون ... الثلاثة
 متّفقون ...المسائل.... فان اتّفق فى الوقت ... المتوسّط فى البحث... فى التألّه
. فانّ المتوغّل...التلقّى
. و لست ... التغلّب
، بل ...المتألّه
 مستوليا ... خفيّا
، و هو ...غاية الخمول
. و اذا ...غالبة.
نکته هشتم

طالب حکمت اشراق کیست

مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    13    المقدمة للمصنف .....  ص : 9

و اجود الطلبة... كتابنا
 هذا ... عليه البارق‏ ... أصلا
 . فمن اراد البحث ...القواعد الاشراقيّة
نکته نهم

چگونگی دخالت روش شهودی در فلسفه

اعتبار بخشی علوم حضوری به علوم حصولی

به دلیل بحث صور ذهنی و مطالبقت این صور باخارج  مبحث معرفت شناسی و مسئله اعتبار سنجی علوم مطرح می شود. اگر این مطابقت باشد آن علوم ما صادق و اعتبار معرفت شناسانه دارد و الا اگر مطابق نباشد اعتباری ندارد و حتی اگر شک هم داشته باشیم باز به درد نمی خورد باید یقین داشته باشیم.

اما چگونه باید این مطابقت را اثبات کرد؟ 

نفی سفسطه

در مباحثات متعارف فلسفی از راه نفی سفسطه پیش می روند.  به این نحو که انکار بحث ماطابقت به سفسطه کشیده می شود و سفسطه بالبداهه العقلیه و فطریه باطل است پس این صور باید مطابق با خارج باشد.

خاصیت کاشفیت صور ذهنی

صورت علمیه ذاتاً خاصیت کشف دارند و این خاصیت را نمی توانید  از او بگیرد. و این معنا را انسان به نحو وجدانی و شهودی و فطری و بدیهی قبول دارد. 

تمسک به علم حضوری

اما یکی از بهترین راه ها برای اعتبار بخشی معرفت شناسی به علوم حصولی، تمسک به علوم حضوری است.

ما همیشه در علم حصولی با یک طرف سر و کار داریم. آنچه که دم دست ماست این صور ذهنی ماست ما که با محکی آن ارتباط نداریم. لذا چگونه مطابقت را بفهمیم.

یکی از بهترین راه ها که شیخ اشراق نیز به کرات به آن توجه داده است آن است که ما با دستیابی به واقع صور حصولی خود را محک می زنیم. مثالا این صورتی را که به نحو علم حصولی پیدا کردم را با محکی آن که هم اکنون در دست من است مطابقت می دهم. اگر مطابقت نمی کند، اصلاحش بکنم و اگر مطابقت کرد به آن علم حصولی ولو از علم حضوری خلاص شوم باز اطلاع و اعتماد کامل پیدا کنم چراکه توسط علم حضور  پشتیبانی شده است. 

لذاست که شیخ اشراق می گفت کسی حکیم است که ملکه خلع بدن داشته باشد. کسی که یک بار رفته و چیزهایی را دیده این خیلی خوب است ولی این نمی تواند تصحیح کامل علم حصولی اش را بکند. باید شخص به گونه ای باشد که هر وقت در فضای علم حصولی تردیدی و ابهامی برایش حاصل شد، برود آنجا سر زند و برگردد و عوم خود را تصحیح کند.

در بحث شهود حسی همین بحث مطرح است که آن چیزیکه پشتوانه علوم حصولی است، همین علوم حضوری است. و نیز شهود عقلی ، شهود حسی ، شهود قلبی و شهود عرفانی و ... می توانند پشتوانه های اعتبار بخشی معرفت شناسی علوم حصولی در حوزه های متعدد باشند.
� بحث خمیره ازلیه، حکمت واحده


� از جمله کتمان و سرگویی و رمز گویی


� نشان دادن مدام نقاط اختلاف در فلسفه از لحاظ روانی تاثیر مطلوبی ندارد در حالی که واقعا اینگونه نیستند ونقاط مشترک فراوان خصوصا در اصول حکمای ما دارند ولی در مباحث فروعات و الفاظ تعدد آراء است


� یعنی با بیانات استدلالی همراه نمی کردند بلکه بیانات ذوقی و شعری بیشتر بود


� مثل نوری و انوار متکافئه ی عرضی


� ایشان کمالات قدما را رمزی می داند . یکی از کارهای حکمای ما رمز گشایی از کلمات قدما است. 


� پرده های عالم ماده را دریده و مشاهده کرده عقول عرضیه را 


� یک حال رباینده - خلسه


� یکی از انواع نورهایی که ایشان تصویر می کنند.


� از اصطلاحات حکمت فارسی . منظور از مینویه همان معنویه است


� على ما قال زرادشت:« خرّه» نور يسطع من ذات اللّه تعالى و به برأس الخلق بعضهم على بعض، و يتمكن كل واحد من عمل او صناعة بمعونته...


� گفته می شود که بوذاسف همان بودا می باشد


� عالم عقل، عالم مثال و عالم ماده


� یعنی اصلا تاله ندارد


� تلقی از حق تعالی داشته باشد


� منظور از ریاست آن نیست که اهل سنت می گویند هر کس غلبه پیدا کرد او رئیس است.


� دقت شود این کلماتی که در کنار هم دارند استفاده می شوند


� ناظر است این کلام به روایتی از امیر المونین علیه السلام که شهر زوری نیز نقل می کند: 


مجموعه مصنفات شيخ اشراق    ج‏2    302    ذيل منتخبهائى از هر دو شرح راجع به مقدمه كتاب حكمة الاشراق .....  ص : 298


 فوجب أن لا يخلو الارض عن واحد أو جماعة منهم يقومون بحجج اللّه و يؤدّونها الى أهلها عند الاحتياج، بهم يدوم نظام العالم و يتّصل فيض البارئ. و لو خلا زمان ما عنهم، لعظم الفساد و هلك الناس بالهرج و المرج ب‏ف‏دب فس و ما أحسن ما وصفهم علىّ- كرم اللّه وجهه- فقال فى آخر كلام له كذا «يموت العلم اذا مات حاملوه. بلى لا يخلو الارض من قائم للّه بحججه، امّا ظاهر مكشوف و امّا خاف (خايف‏ب ف‏د مغمور، لئلا يبطل حجج اللّه و بيّناته. و كم و أين أولئك، هم الأقلّون عددا


� گمنامی


� چه کسی کتاب حکمة الاشراق شما را بخواند


� البته بعد از صدرا این بیانات قابل هضم شد و الا تا پیش از آن این بیانات شعری و خطابی و ذوقی می دانستند چرا که به این سادگی قابل فهم نمی شد.


� بیان علامه در بدایه و نهایه


� علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم


� شیخ اشراق


� تمام ایرادهایی که علامه در بحث وجود ذهنی به قول شبه می گیرد بر خود حکما نیز وارد است. قائلان به شبه می گفتند آنچه که در دست ماست شبیه خارج است، علامه اعتراض می کرد که شما فقط صور دستتان است و خارج که دستتان نیست، شما از کجا می دانید این شبیه آن است. خوب این اشکال شدید تر بر خود حکما وارد است. چرا که اینها ادعای مطابقت کامل می کنند. او ادعای شباهت می کرد. خوب ما می پرسیم از کجا شما می گویید مطابقت کامل دارد با محکیِ خودش؟





